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سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم
دکتر احمد خالقي دامغاني1
روح الله اسلامي2
فاطمه ذوالفقاريان3

چکیده:
در نگاه اول، رویکرد غالب و جاافتاده بسیاري از متفکران بر این است که گسترش 
تکنولوژي اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگي و نزدیکي بشر، ایجاد و گسترش 
دموکراسي، حفظ آزادي و تقویت جامعه مدني مي شود. رویکرد دیگري نیز وجود 
دارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهاي اساسي بر 
آن  وارد مي کند. این نوشتار سعي دارد از زاویه دید نفی گرایانه و به شدت بدبین 
قرار دهد. شکل دولت  واکاوي  را مورد  پسا مدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات 
الکترونیک، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسي و دموکراسي دیجیتالي را پذیرفتن، 
اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش هاي رادیکالي که شکي بزرگ 
در مباني و اعتقاد سیاسي خوش بینانه به عصر اطلاعات مي اندازد. عصر اطلاعات از 
منظر پسا مدرنیسم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطي، جامعه 
که  مي سازد  متبلور  کد  متافیزیک هاي  داراي  شبیه سازي شده،  جامعه  و  کنترلي 

سامانه هاي پیچیده امنیت، کنترل، ساختاري نرم و خاموش را ترسیم مي کند. 

واژه  هاي کلیدي:
پسا مدرنیسم، متافیزیک کد، جامعه انضباطي، شبیه سازي، جامعه کنترلي

1.  مدرس گروه علوم سیاسي دانشگاه تهران.
2. دانشجوي دکتري علوم سیاسي دانشگاه علامه طباطبایي. 

3 . دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سیاسي دانشگاه مفید.
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بيان مسئله 
فکر انسان در وجه خودآگاه تمدني  و جمعي سعي مي کند موانع و مشکلاتي را که 
در راه روابط انسان و محیط و همین طور در روابط خود انسان شکل گرفته است، 
از پیش رو  بردارد و با آرامشي قابل درک از این پیروزي به سمت هدف هاي دیگر 
مي نشیند،  نظاره  به  را  آرمان  خویش  ذهنیت  در  و  مي اندیشد  فکر  کند.  حرکت 
براي تطبیق و  انرژي لازم  ایجاد  ابزارها، سپس  ابتدا خلق  دارد،  اهمیت  آنچه  اما 
نزدیک سازي عین به ذهن است. تکنولوژي ابزار دم دست و حالت عملي و نمود 
نویسندگان  فکر  آنچه  محدودیت هاست.  با  مواجهه  در  آدمي  کنش مندي  واقعي 
این مقاله را مشغول کرده تکنولوژي در وجه اطلاعاتي است که اواخر قرن بیستم 
نوشتار  دغدغه  است.  داده  تغییر  را  آدمي  رفتار  ماهیت  و  عملکردها  از  بسیاري 
برجسته کردن نگاه فلسفه  سیاسي به مسئله، آن هم از زاویه دید انتقادي رادیکال 
است. سؤال این است آنان که مي گویند: رابطه  تکنولوژي اطلاعات و سیاست به 
هیچ وجه ساده و بر اساس رویکرد دموکراتیک، آزاد، کارآمدي و سیاست مجازي 
فردگرایي نیست، چگونه استدلال مي کنند؟ براي این منظور رویکرد فلسفه سیاسي 
پسا مدرنیسم را انتخاب کردیم. در ابتدا روش شناسي بسیار مختصر به همراه معرفي 
تعدادي از متفکران پست مدرن را برگزیدیم و سپس به نوع آرماني انتقاد آنها از 
عصر اطلاعات به خصوص رابطه  تکنولوژي اطلاعات و سیاست در سه عنوان مجزا 

پرداختیم. 

پيشينه تحقيق
و  تئوریک  وجوه  بر  نش  و کیت  کاستلز  تحقیقات  همانند  بسیاري  نوشتارهاي  در 
نش  کیت  و  کاستلز  مي شود.  تأکید  مدرنیسم  پسا  عنوان  با  اطلاعات  عصر  ذهني 
در دو سنت فکري گیدنزي و فوکویي سعي مي کنند ویژگي هاي سیاست و قدرت 
را در عصر پسا مدرن بررسي کنند. نگاه منفي و بسیار پراکنده اي دارند و از وجوه 
قابل ملاحظه اي  فوکو هر چند کارهاي  غافل مي مانند.  اطلاعات  تکنولوژیک عصر 
دارد، اما عصر اطلاعات را درک نکرد و تنها سراسربیني مدرنیته پیشرفته را اواخر 
قرن بیستم از زاویه اي پسا مدرن با دغدغه هاي روشي و تباري خویش به واکاوي 
رادیکال کشاند و آنها را تحلیل کرد. کیت نش وجوه جامعه شناسي را با  شناساندن 
چهره هاي جدید مطالعاتي در جامعه شناسي سیاسي تحلیل کرد. )نش و اسکات، 1388(1 
دغدغه او جهاني شدن و آینده جامعه شناسي سیاسي بود و همین امر باعث شد که 
در  سیاسي  جامعه شناسان  از  برجسته اي  بسیار  مقالات  جمع آوري  به  اسکات  الن  همراه  به  نش  کیت  کتاب  این  در   .  1
و  جنسیت  ملیت،  و  حاکمیت  و  قدرت  جدید،  شهروندي  حکومت مندي،  قبیل  از  سیاسي  جامعه شناسي  جدید  موضوعات 
سیاست، سیاست بدن... پرداخته اند که مجموعه اي بي نظیر جهت افق هاي ترسیمي مطالعات سیاسي در عصر اطلاعات است.
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از رویکرد پسا مدرن بیرون بماند و تنها به افق پردازي مشغول شود. در این مورد 
زاویه اي  از  را  امر سیاسي  بررسي است که  قابل  نیز  کارهاي  نگري،  هارت و دلوز 
بسیار خوش بین به لحاظ امکانات جدید عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم و نیز 
توان کنترل، سرکوب و محدودیت هاي آن براي بشر در عصر اطلاعات را تحلیل 
کرده اند. در آخر نیز آثار بدبین و فلسفه زباني بودریار را مي توان نام برد که بر وجهي 
ایده آلیستي و رادیکال، تمام واقعیات دنیاي مدرن را نه در وجه پدیداري بلکه در 
واقعیتي مجازي مورد قبول و بدیهي به نقد مي کشد. در این مقاله نویسندگان از 

تمام آثار این متفکران پسا مدرن استفاده کرده اند. 

پسا مدرنيسم
حکم  جهان  بر  نبوده  آنچه  هر  و  مرگ  و  ناخودآگاه  و  مي میرد  انسان  »سرانجام 

مي راند.« )هارلند، 1380: 175(
پسا مدرنیسم بیشتر شبیه یک بازخواني انتقادي است. نوعي فلسفه  تاریخ و از زیر 
خاک درآوردن بسیاري از حقایقي که به شیوه هاي گوناگون پنهان شده اند و در جریان 
روزمرگي انسان ها بدون هیچ حیرتي، نبودشان بدیهي پنداشته شده است. علم گرایي 
محض، سکولاریسم، دنیاي صنعتي، دولت ـ ملت گرایي و دموکراسي سرشت مدرنیته  
سیاسي را تشکیل مي دادند که با ساختارگرایي فروید، مارکس و نیچه نقد شد. مارکس 
نشان داد که تاریخ بشر جریاني از پیش تعیین شده، مبتني بر ساختارهاي اقتصادي 
به  مدرنیته  از  را  تمدن  اساس  فروید  است.  پیچیده  بسیار  دیالکتیکي  مکانیسم  با  و 
قبل از مدرنیته برد و آن را باعث سرکوب انسان دانست )فروید، 1384: 84( و نیچه نیز 
غرور علمي و جریان تکاملي اجتماع عقلاني بشر را به سخره گرفت )فوکو، 1381: 286( 
و نشان داد اراده، ناخودآگاهِ قدرت و امیالِ طرد شدة در حاشیه قرارگرفته چگونه 
مرکز تحولات و فرماندهي تاریخ را در دست دارند. در واقع، پایه هاي پسا مدرنیته 
را مي توان در نوشته هاي این ساختارگرایان پساساختاراندیش جست وجو کرد. آنچه 
فروید، مارکس و نیچه نشانه رفتند، قدرت مشخص، معین و ساختاري  بود که خود 
مشروعیت گذشته و برنامه ریزي آینده را تعریف مي کرد. این فیلسوفان با پایه هاي 
قدرت،  آدمي چون جنسیت،  اختیار  از  خارج  اراده هاي  به  زدن  و چنگ  حال گرا 
لذت، امیال و... انسان محوري و عقلانیت پر مدعاي حاکم بر روایت تاریخي غرب 
شکل  بیستم  قرن  تحولات  روند  در  جریان  همین  شبیه  دادند.  بزرگ  شکافي  را 
گرفت. در واقع، با جهاني شدن، ایجاد دولت هاي دیجیتالي، سیاست هاي کنترلي 
جهانْ  دموکراسي  بیوژنتیکي،  و  روان پزشکي  عمومي  زیست  عرصه   انضباطي،  و 
وطني، حقوق بشر، سازمان هاي بین المللي، جنگ هاي الکترونیکي، دموکراسي هاي 
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دیجیتالي و فضاهاي مجازي عرصه  سیاسي دیگر همانند قبل نوعي سرمایه داري 
»پساهایي«  دنیاي  اکنون  نبود.  شخصیتي  شاکله   یک  داراي  و  محکم  صنعتي 
مي توانست همانند قبل ناقدان و نافیان خاص خود را داشته باشد. این فلسفه  تاریخ 
که کارش رسواسازي روایت حاکم لیبرال ها، مارکسیست ها، اگزیستانسیالیست ها و 
حتي ساختارگرایان، محافظه کاران و انتقادي هاست، با نوعي راستي بر پایه  انتهاي 
نرم و جوشنده   را در مقابل قدرت ژله اي، متکثر،  جنون بي پروا و شجاعانه، خود 
جدید امر سیاسي قرار مي دهد و سراغ همان ناخودآگاه هاي متني مي رود که قبلًا 
با  متناسب  زباني  مي کند  اما سعي  داشت،  وجود  نیچه  و  مارکس  فروید،  آثار  در 

فرآیند ها و تحولات عمیق و پیچیده  عصر جدید به دست آورد. 

سياست در عصر اطلاعات
مي شود.  نمایان  گوناگوني  اشکال  در  قدرت  مي کند.  بررسي  را  قدرت  سیاست، 
و  سیاست گذاري  کارآمدي،  رفاه،  شکل  امنیت،  برقرار کننده  و  نظم دهنده  شکل 
انتقاد، اصلاح و اهداف جامعه مدني و همین طور  خط مشي گذاري عمومي، شکل 
هدایت و رهبري در سطح کلان از ابعاد قدرت در مطالعات سیاسي است. از سوي 
می آورد.  وجود  به  را  اطلاعات  عصر  اطلاعات،  تکنولوژي  بسط  و  گسترش  دیگر، 
تکنولوژي خود نحوه  عملي زندگي آدمي است که در وجه ابزاري به او کمک مي کند 
از محدودیت انساني و ساختاري ـ طبیعي فراتر رود. اختراعات انسان در طول تاریخ 
براي زدودن موانع از جلوي رویش به منظور رسیدن به غایات لذت بخش او صورت 
و  بخار  نیروهاي  و  تا ماشین  افتاده  پا  اهرم ها و وسایل پیش  اختراع  از  گرفته اند. 
ابزاري و تهیه نیرو براي سرعت بخشیدن به زندگي  الکترونیک و... همه در وجه 
و راحت تر کردن امور معیشت او در دنیا و آسایش رواني اش بوده اند. تکنولوژي بر 
از شکل گیري  ناخودآگاهي است که پس  و  اساس، صورت عملي، دم دستي  این 
اطلاعات  تکنولوژي  قرار می گیرد. حال  انسان خود داخل آن  پدیداري،  در وجهي 
بر وجه ابزارهاي رسانه اي و ماهواره اي به همراه امواج صوتي و تصویري، مرکزیت 
یافتنِ دال هايِ دانشي و قدرتمند شدنِ کالاهاي فکري را در اواخر قرن بیستم به 
به همراه قطعات سخت افزاري  رایانه ها،  و همه گیر شدن  اختراع  نمایش گذاشت. 
چند  تحولات  و  اینترنت  جهاني  انقلاب  همین طور  و  آن  نرم افزاري  برنامه هاي  و 
رسانه اي شدن ارتباطات، بشر را در عصر اطلاعات قرار داد که سرعت، چند بعدي 
بودن، پیچیدگي و وجوه ساختاري نرم آن همه  عرصه هاي زندگي بشر را از معاني، 

هویت ها تا شیوه هاي زیست مادي متحول ساخت. 
در این مقاله قصد داریم وجوه تأثیرگذار تکنولوژي اطلاعات بر سیاست را در 
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عصر اطلاعات از منظر انتقاديِ رادیکالِ پسامدرنیسم بررسي کنیم. نگاه پسا مدرن 
چنان که بیان شد، نگاهي منفي، شالوده شکنانه و رسواگونه است. بسط این نگاه به 
رابطه تکنولوژي اطلاعات و سیاست به سه وجه جامعه انضباطي، جامعه  کنترلي و 

مباحث شبیه سازي مي  انجامد که در ادامه مورد بررسي قرار مي  گیرد. 

جامعه  انضباطي
دلوز مي گوید: فوکو مدعي پروژه  کاملًا متفاوتي است. رسیدن به همین ثبت 
یعني  باشد،  پذیر  اثابت  گزاره  که  معناست  این  به  مي شود،  گفته  آنچه  ساده 
گزاره. دیرینه شناسي تلاش نمي کند کنش هاي کلامي را دور بزند تا در پس 
آنها و در زیر سطح نمایانشان عنصري پنهان را کشف کند، یعني معنایي مخفي 
مي شود.  آشکار  آنها  از خلال  بگوید  بي آنکه  یا  مي شود،  پنهان  آن  زیر  که  را 
گزاره ها هم رؤیت ناپذیرند و هم پنهان. )دلوز، 1386 الف: 38-37( پروژه  فوکو نوعي  
روش  دو  در  مدرنیسم  پسا  روایت  از  را  زیادي  ناگفته هاي  که  بود  تاریخ  فلسفه  
دیرینه شناسي و تبارشناسي آشکار کرد. فوکو در دیرینه شناسي ادراک پزشکي، 
قلب دنیاي مدرن و غرور عملي آن، یعني دانش پزشکي را نشانه رفت و گفت 
عقلانیت مشروع گفتمان علمي در سرچشمه هاي زباني است و به گونه اي بي پایان 
در خلأ ناشي از فقدان خدایان پدیدار مي شود. )فوکو، 1385: 314( او اظهار کرد در 
ساختار پوزیتیویستي زیرین پزشکي، قدرت هاي خاستگاهي امر درک شده و رابطه  
آن با زبان در شکل هاي خاستگاهي تجربه، سازماندهي غیبت بر مبناي ارزش هاي 
نشانه اي، ساختار زباني پنهان داده ها، ویژگي برسازندگي فضامندي جسماني، اهمیت 
امر محدود در رابطه انسان با حقیقت و در بنیان گذاري این رابطه، همه و همه نقش 
داشته اند. )همان، ص 315( با این روش، او تاریخ نگاري قهرماني و فرهنگ لغتي را کنار 
نهاد و روایت گسستي و تکه پاره اي از گونه هاي حسادت، اغراض شخصي، تصادفات 
و قدرت طلبي هاي پنهان را در دانش پاک و خالص پزشکي رسم کرد. فوکو نشان 
داد علم پزشکي جدید به همراه بنیادهاي خاص خود، کوري هاي خاص خود را نیز 
به وجود آورده است. )هارلند، 1380: 155( فوکو در مفهوم عقلانیت شک کرد و نشان 
داد چگونه دستگاه هاي قدرت نظامي و اقتصادي و حتي علمي و مذهبي، آنچه  را 
با نام  در دایره  فهم مرزدارشان نمي گنجد، به حاشیه مي رانند و چه کارهایي که 
پایان  او در  روان شناسي، پزشکي، کلینیک و آسایشگاه بر سر تفاوت ها مي آورند. 
تاریخ جنون مي گوید: »این مکر جنون و پیروزي تازه  است. جهاني که مي پنداشت 
با توسل به روان شناسي حد و اندازه  جنون را تغییر مي دهد و آن را توجیه مي کند، 
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سنجش  براي  جهان  معیار  زیرا  کند؛  توجیه  جنون  برابر  در  را  خود  باید  اکنون 
افرادي چون  آثار  اعتدال  عدم  و  ناسنجیدگي  منازعات خود  و  تلاش  در  خویش، 
نیچه، ون گوگ و ارتو است. هیچ چیز در جهان، به  ویژه میزان شناختش از جنون، 
نمي تواند به ما اطمینان خاطر بدهد که این آثار جنون آمیز جهان را توجیه کند.« 

)فوکو، 1381: 288( 

فوکو با همین رسوا سازي رادیکال، به تحلیل سیاسي مي پردازد. او حقوق بشر، 
خویش  تداومي  تاریخ  در  سیاسي  علوم  از  پاستوریزه  و  منظم  و  تکاملي  جریان 
توصیفي  انسان،  جدید  سیاست  شرح  براي  فوکو  مي سپارد.  نافیانه  واکاوي  به  را 
خارق العاده از جامعه اي انضباطي، انجام مي دهد: شبکه بندي دقیق و سفت و سخت 
و  قصبه ها  یا  از شهر  بودن خروج  ممنوع  اطراف،  قصبه هاي  و  بستن شهر  مکان، 
مجازات مرگ براي کساني که این قواعد را زیر پا مي گذاشتند. کشتن همه  حیوانات 
ولگرد، تقسیم شهر به محلات مجزا که یک داروغه براي اداره  هر محله گماشته 
مي شد. خروج از خانه ممنوع بود. نگهبان هر خانه را از بیرون قفل مي کرد و کلید 
آن را با خود مي برد. شهر قرنطینه  کامل بود. هر خانواده آذوقه، نان، چوب و جیره  
مجزا از گوشت، ماهي و سبزي با زنبیل هاي خاص داشت. خروج از خانه به ندرت، 
به خصوص حمل  پست،  کارهاي  مي گرفت.  انجام  نوبت  به  و  به ضرورت  هم  آن 
بر عهده داشتند.  نیز  را  نظافت شهر  آنها  بود.  نام کلاغ  به  افرادي  با  اجساد شهر 
مکان ها بخش بندي شده، بي حرکت و منجمد بود که در آن، هر فرد جایي ثابت 
داشت که اگر از آن خارج مي شد، به قیمت تمام شدن زندگي اش بود حال با سرایت 
بیماري، مجازات، تنبیه یا مرگ. بازرسي بي وقفه بود. همه  ساکنان خانه ها مجبور 
بودند حقیقت را بگویند، وگرنه اعدام مي شدند. هر کس جایي مي رفت، با پرسش از 
کجا، به کجا و چرا مواجه مي شد. همه در قفس خود محبوس بودند. این مراقبت 
بر پایه  نظام ثبت دائم استوار بود. قرنطینه داران نام، سن و جنسیت افراد را بدون 
استثنا ثبت مي کردند. زماني که فرد مي مرد، پس از چند روز قرنطینه  خانه اش 
اتاق ها را عطرافشاني مي کردند، در و  اثاثیه  او را مي بردند،  باز مي شد. اسباب و 
پنجره را مي بستند، سوراخ ها را با موم پر مي کردند و خانه را با عطر مي سوزاندند. 
افراد  تا چیزي داخل و خارج نشود.  افراد به خانه کنترل مي شد  ورود و خروج 
تفتیش مداوم مي شدند. )فوکو، 1378: 245- 243( این وضعیت شهر طاعون زده پایان 
سده  هفدهم و آیین نامه  آن بود. )همان، ص 243( قدرت سراسربیني )همان، ص 255( که 
مي بایست اخلاق را اصلاح کند، سلامت را حفظ کند، صنعت را نیرو بخشد، 
پایه   بر  را  اقتصاد  را کاهش دهد،  انتشار دهد، هزینه هاي عمومي  را  آموزش 
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محکم استوار کند و به جاي بریدن گره کور قوانین در مورد فقیران، آن را باز 
کند. )همان، ص 257( فوکو با پیوند دادن علم، سیاست، اقتصاد با مکانیسمي بسیار 
پیچیده، نام این  قدرت انقیادي در دوران معاصر را »سیاست انضباطي« مي گذارد. 
قطعي  کردن  ناهمتراز  و  نامتعادل  سازوکارهاي  از  مجموعه اي  شامل  انضباط 
مناسبات قدرت در همه جاست که انضباط شکل ساده اما عین هر اخلاقي است 
و مجموعه اي از تکنیک هاي فیزیکي و سیاسي )همان، ص 277( که خود را در روابط 
تکنیکي، پزشکي، بالیني، روان پزشکي، روان شناسي کودک، روان شناسي آموزشي، 
عقلاني سازي کار و تکنولوژي هاي صنعتي، کشاورزي و اقتصادي، به صورت نگاهي 
سراسربین در مناسبات قدرت و تکثیر و افزایش آن به یمن شکل گیري و انباشت 
دانش هاي نوین نشان مي دهد. )همان، ص 278( سیاست انضباطي داراي سه ویژگي 
است: اول اینکه نگاه پایگان مند دارد. شبیه نوعي اردوگاه یا زندان است که همه 
در آن قابلیت مشاهده پذیري دارند. )همان، ص 214( نوع معماري که در شهرسازي، 
بیمارستان ها، تیمارستان ها، زندان، مدارس و... اجرا مي شود، به لحاظ چینش افراد 
و به کارگیري تکنولوژي ها، روابطي از قدرت را شکل مي دهد که انسان در همه جا 
و در هر زمان، هم مشاهده گر و هم مشاهده شونده است. ما خود هم سوژه و هم ابژه  
قدرتیم. ویژگي دوم سیاست انضباطي، مجازات براي بهنجار سازي است. در عین 
حال که جایگاه و حرکت هر فرد مشخص و کنترل شده است، هیچ گونه انحرافي 
از تعالیم و مناسک تعریف شده براي اقتصاد سیاسي امکان ندارد، و اگر هم صورت 
گیرد، به شدت سرکوب مي شود. )همان، ص 225( قدرت هنجار را از رهگذر انضباط 
حیطه هاي  در  مدام  انسان ها  اینکه  ویژگي  آخرین   )230 ص  )همان،  مي آورد.  پدید 
آزمایشي و آزموني گرفتار مي آیند. از ابتداي عمر تا آخر آن، قدرتي نادیدني وجود 
دارد که همانند آموزشگاه و دانشگاه، انسان را تحت آزمون و پرسش و جواب هاي 
با  را  نظر خویش  مد  انضباط  تا  تکراري مي گذارد  این چرخه   ابدي  فشار  و  مکرر 
)همان، ص 232( حال تصور کنید  روشي علمي و مشروعیتي عقلاني حاکم گرداند. 
این انضباط، آزمون دائم و کنترل همیشگي انسان،  وارد عرصه هاي ذهني و رواني تر 
آدمي شود؛ یعني انضباط از سطح خرد به صورت صعودي و فرد سازي تجزیه گراي 

علمي پیاده شود. 
میشل فوکو در پرتو شناخت شناسي خود، مبتني بر تحلیل روابط قدرت جدید و 
تحلیل معماري، روابط، نگاه ها و علوم حاکم بر تیمارستان ها، بیمارستان ها، پادگان ها 
و... نشان داد که قدرت دیگر حالت کلاسیک  هابزي و لویتاني ندارد، بلکه علاوه بر 
آن، صورت هاي بسیار کاراتر و پیچیده تر و حوزه هاي جدید بسیاري شکل گرفته اند 
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که معناي پسا مدرن قدرتي را مطرح مي سازند که بسیار ریز و در جزئي ترین امور 
از قبیل زبان و جنسیت و علوم قابل ردگیري است. با این روشِ فلسفه  تاریخي، 
فوکو مي خواست نشان دهد آنچه در تاریخ سیاسيِ تکامليِ قهرمانيِ غرب مبتني 
بر مشروعیت حقوق بشر و رژیم هاي دموکراسي و آزادي هاي فردي گفته مي شود، 
از نگاهي تباري و ساختاري با جراحي هاي دیرینه اي مي تواند سر از قدرت انقیادي 
و روابط سراسربیني درآورد که سطح کنترل و اعتراف روزمرگي اش حتي آزادي 
وجدان و روراستي مذهب و انضباطي گذشته را نیز ندارد. او در نوشتاري، قدرت 
بر  شباني  قدرت   )97  :1377 )فوکو،  مي خواند.  »شباني«  نام  با  را  معاصر  دوران  در 
اساس دیرینه شناسي، گونه اي از قدرت بود که در آن همه تحت اراده یک چوپان 
درمي آیند. او مي گوید: »ما گمان مي کنیم که قدرت مدرن از گونه  پلیسي است 
و تنها نظم و امنیت را برعهده دارد، در حالي که ساختار به نظر بي طرف و علمي 
دانش در دوره جدید، همه را تحت انقیاد قرار داده است و ما تحت حکومتي شباني 
هستیم که در خصوصي ترین امور زندگي مان دخالت مي کند. اکنون پلیس، یعني 
تدبیر مملکت، با بهداشت تن و بهزیستي جمعیت سر و کار دارد.« )همان، ص 103( 
آمار، علم حکومت است و برخلاف آنچه گفته مي شود، رساندن جمعیت به سعادت 

سازوکارِ بودنِ قدرت را توجیه مي کند. 
عملکرد  جنسیت،  پزشکي،  مجازات،  جنون،  تبارشناسي  در  فوکو  کارهاي 
بیولوژیک و دسته بندي، کنترل و نظارت بر بدن ها در قالب نوعي سیاست زیستي 
و تشخیص هویت و مسئله سلول هاي بنیادین تا سقط جنین و کلون کردن آدمي 
و تعویض اعضاي بدن آدمي و قاچاق اعضاي ساخته شده به وسیله تکنولوژي هاي 
زیست ادامه و بست پیدا نکرد. )آگامبن، 1386: 16( تنها جورجیو آگامبن، فوکو را در 
انسان  یونان،  تا نشان دهد در   )33 )همان، ص  قرار داد  ارسطو  این زمینه در مقابل 
سیاسي بود و اکنون سیاست انساني است و آگامبن این بحث را با قدرت حاکم بر 
تمام زندگي انسان ها و قدرت بسط پیداکرده و معرفت ساز به صورت تکنولوژي هاي 
الگوي  افراد را بر عهده دارند و نوعي  از حیات طبیعي  قدرت که وظیفه  مراقبت 

زیست سیاسي را تشریح کرد. )همان، ص 3( 

جامعه  كنترلي
ژیل دلوز و فیلیکس گوتاري با تمسک به فروید و تحلیل امیال آدمي، شخصیت 
دیوانه  شیزوفرني را ترسیم کردند که پیاده روي آزاد او در جهان سرمایه داري، بهتر 
از الگوي روان رنجور لمیده بر تخت روان کاويِ فروید )دلوز و گوتاراي، ص 422( مي تواند 
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مناسبات موجود به سمت دیوانگي و آزادي را تحلیل کند. شیزوفرن به فقر وجودي 
زندگي پي برده است )همان، ص431( و مي خواهد آخرین روزهاي عمرش را خارج از 
اتاق روان کاو باشد. شکي نیست که سرمایه داري رشدیافته، فرشته  نجات این نوع 
نگاه است؛ )همان، ص 428( با این داستان همراه مي شود، زیرا زندگي مدرن با تمام 
پوچي اش دیوانگي را شکل مي دهد و شیزوفرني بیماري دوران ماست. )همان، 437( 
نگاه پسا فرویدي به سرمایه داري جدید و نوعي نگرش پوچ گرایانه  ریزومي به فلسفه  
سیاسي، به دلوز فرصت داد تا جامعه  کنترلي را دقیق تر تحلیل کند. او مي گوید: 
کار فوکو به صورت نشان دادن تکنولوژي جدید و رهیافت انضباطي آن در خانواده، 
مدرسه، بیمارستان و... تکمیل نشد و اکنون باید از جامعه  کنترلي به جاي جامعه  
انضباطي بحث کرد. متمرکز کردن، توزیع کردن در فضا، نظم بخشیدن در زمان 
و  ترکیب کردن نیروهاي مولد درون بعد فضا و زمان )دلوز، 1386 ب: 10( اگر بسط 
پیدا کند، به نوعي کنترل آشکار شناور و پر سرعت جدید مي رسد. )همان، ص 11( 
جامعه  انضباطي فوکو صورت بندي مرحله اي بود از روایت قابل مشاهده و کندي 
که از گذشته به ارث رسیده بود و بر اساس اقتصاد پول و طلا فهم مي شد. اما طرح 
جامعه  کنترلي، نوعي صورت بندي به هم ریخته  همه جایي است که از نرخ شناور 
پول مي آید. جوامع کمیتي قدیم، از ماشین هاي ساده استفاده مي کردند: اهرم ها، 
قرقره ها و... اما جوامع انضباطي معاصر مجهز به ماشین هاي حاصل از انرژي هستند 
با  را دربردارد. جوامع کنترلي  فعال خرابکاري  انتروپي و خطر  که خطر غیر فعال 
ماشین هاي نوع سوم و کامپیوتري سروکار دارند که خطر غیر فعال آنها متراکم شده 
و خطر فعال آنها سرقت اطلاعات یا حمله  ویروس هاست. این تکامل تکنولوژیک 
شاید به طرزي عمیق تر، جهشي است در نظام سرمایه داري. )همان، ص 15( اکنون 
همه تحت آزمون و کنترل اند، ورودي و خروجي شان کنترل مي شود و روان شناسي 
فوکو با قرائت علمي نیز به صورت روح دوران جدید بازگشته است. انسان ها داراي 
برنامه ریزي  16( و داراي  )همان، ص  الکترونیکي شده اند، که جهان شمول  قلاده هاي 
خاص و غیر قابل تخلف است. سه نوع قدرت از قبیل قدرت حاکمه، قدرت انضباطي 
و از همه مهم تر کنترل اطلاعات که سیطره  زباني هم دارد، در دنیاي جدید وجود 
دارد. )دلوز، 1386 ج: 26( ما در حال حرکت به سوي جوامع کنترلي هستیم که دیگر 
کاملًا انضباطي نیست. )همان، ص 27( جامعه  انضباطي محبوس مي کرد. نوعي طرد 
در  هم  با  مدام  مردم  کنترلي  جامعه   در  اما  کارخانه ها، سربازخانه ها،  مدارس،  در 
ارتباط اند. اکنون انواع جدید مجازات، آموزش، مراقبت بهداشتي به طرزي پنهان در 
حال عرضه شدن است. جوامع انضباطي با ماشین مکانیکي ساده و جوامع کنترلي 
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با ماشین هاي سایبرنتیکي و کامپیوتري سر و کار دارند )همان( که بر همین اساس 
نیز امکان رهایي و مقاومت در دوران اطلاعاتي ـ کنترلي بیشتر است. 

در تحقیقات گسترده اي که در مورد آثار تکنولوژي اطلاعات بر زندگي انسان 
انجام گرفته است، تقریباً تمام شاخص ها از رضایت مردم خبر مي دادند، جز آنجا که 
ترس دارند بر اثر جمع شدن اطلاعات فردي و خانوادگي، زندگي خصوصي شان در 
معرض قصدیت هاي گوناگون قرار گیرد. )یعقوبي، 1385: 62( با حاکم شدن تکنولوژي 
اطلاعات، انسان ها در معرض نمایش عموم قرار مي گیرند. هیچ عرصه اي خصوصي 
مکان نما،  الکترونیکي  سیستم هاي  نظارت  و  کنترل  تحت  مدام  انسان  و  نیست 
دوربین هاي مدار بسته و بروز دادن مداوم تمام اطلاعات خود است. حال در نظر 
آورید تکنولوژي اطلاعات دامنه رژیم سیاسي را که مي گیرد، به لحاظ داشتن جامعه 
از خدمت  این شرایط هرچه  باشد. در  بودن محدود  مدني و سرشت دموکراتیک 
تکنولوژي اطلاعات در عرصه آزادي، دموکراسي و جامعه مدني کاسته شود و به 
هیچ  دیگر  کند،  رفاهي حرکت  و حتي  کنترلي  نظامي،  امنیتي،  رژیم هاي  سمت 
امري مخفي نخواهد ماند و انسان ها در قفسي جبري و خودساخته بدون داشتن راه 
بازگشت قرار خواهند گرفت و این خطري بسیار جدي براي تمام بشریت در عصر 
اطلاعات است. دنیاي مکانیک و ماشین هاي فیزیک نیوتني، انسان را به جنگ ها 
و وحشي گري هاي ناخواسته کشاندند. حال باید دید عصر اطلاعات با پیچیدگي و 
توان خارق العاده و روبناي مشروعیتي نرم تر کوانتومي، به کدام جهت حرکت خواهد 

کرد. 

جامعه  پسا مدرن
لیوتار در مقاله  معروف خود، نقصان اندیشه هاي لیبرالي و مارکسیستي در برخورد با 
جنایات علیه بشریت )لیوتار، 1380: 220( و سکوت این اندیشه ها را باعث ایجاد گسست 
معرفتي هر چند ناامیدانه در قرن بیستم مي داند که از درون آن پسامدرن ها بلند 
شدند. )همان، ص 208( لیوتار تکنولوژي اطلاعات را در این روند بسیار پر اهمیت مي داند 
و مي گوید: ما در حال ورود به دنیایي هستیم که آگاهي، تبدیل به کالا مي شود 
روبه رو  از حقایق  با کثرتي  تجارت، فرهنگ و جنگ  آموزش،  و  )وبستر، 1380: 288( 

شده اند. او نظام آموزش رسمي کشورها را با تعبیر »مرگ استادان در شرایط پسا 
مدرن« شرح مي دهد و براي سیاست سراغ تحلیل انتقادي بودریار مي رود که معتقد 
است تکنولوژي اطلاعات فرآیند سیاست را شبیه سازي مي کند، انگار اصلًا واقعیتي 
مدرن،  پسا  متفکران  مانند  نیز  پوستر  مارک   )289 )همان، ص  است.  نداشته  وجود 
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اعتقاد دارد تبدیل فرهنگ شفاهي ـ کتبي  به الکترونیکي، نوعي فضاي متکثر و 
ناپایداري دائم را شکل مي دهد که در آن هویت ها حالت نوساني پیدا مي کنند. 
)همان، ص 387( واتیمو )1989( این فرآیند را در جهت همسان سازي و توده اي کردن 

یکدست شرح مي دهد. )همان، ص 384( او بر خلاف نگاه هاي رایج، تکنولوژي اطلاعات 
را باعث ایجاد تکثر و چندگانگي در عرصه  سیاسي و به متن آمدن حاشیه ها نمي داند، 
بلکه اعتقاد دارد این روند به یکدست سازي توده گراي حماقت واري منجر خواهد شد. 
او در اینجا به افکار محافظه کاران، به خصوص »ارتگایي گاست« نزدیک مي شود. براي 
مثال جایي که گاست در تحلیل عرصه  سیاست جدید مي گوید: »توده ها و طغیانشان 
ویژگي جامعه  ماست. توده ها هر چیز متفاوت، برجسته، ممتاز، فردي، برگزیده و نخبه  
را در هم مي شکنند. هر کس که همانند همگان نباشد و همانند همگان نیندیشد، 
در معرض خطر طرد و حذف شدن قرار مي گیرد. البته منظور از دیگران، هر کس 
خاص نیست. در دوره هاي قرار و استقرار، معناي هر کس به وحدت پیچیده  توده اي 
با اقلیت ویژه و نامتعارف اشاره دارد. اما امروز معناي هرکسي، همان توده ها و فقط 
دنیاي  اطلاعات  عصر  مي گوید:  اسلیتر  دن   )279  :1385 ارتکایي،  )خوزه  توده هاست.« 
اقتصادي ـ اطلاعاتي را شکل داده است. )اسلیتر و تونکیس، 1386: 286( اکنون نشانه ها 
قدرت مي آفرینند. نشانه ها بر دو نوع هستند: اول، آنان که محتوایي معرفتي دارند 
و کالاهاي اطلاعاتي پسا صنعتي اند. دوم، آنان که ماهیتي هنري دارند و کالاهاي 
پسا مدرن اند. )همان، ص 293( این امر را مي توان در دیجیتالي شدن و حرکت پول از 
کالا به نشانه هاي صفر دار مشاهده کرد. در تمام امور زندگي بشر، حوزه اي مجازي 

و به شدت نظم دار در حال ساماندهي امور است. 
متفکر پرسروصدا و مناقشه انگیز پسا مدرن، ژان بودریار، وام دار ساختارگرایي 
مارکس و آثار مارشال مک لوهان درباره  وسایل ارتباط جمعي است. بودریار عصر 
جدید را به صورت واژه  مرگ و شبیه سازي تحلیل کرد. )وبستر، 1380: 376( به اعتقاد 
او، رابطه  دال و مدلول و معاني که به واقعیت ارجاع داده مي شود )رجوع به آثار 
ویژگي هاي  که  وارد عصري شده ایم  ما   نیستند.  دیگر جوابگو  و سوسور(  مارکس 
واقعیت  مورد  در  واژه ها  اینکه همه   اول  دارد.  از خود  قبل  اعصار  با همه   متفاوت 
به هم ریخته اند و نوعي خیال گرایي مجازي و فرا واقعیت توهمي )همان، ص 382( با 
تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر عرصه  انساني حاکم شده است. دوم اینکه منطق 
این وقایع زبان و نشانه هاي ریاضي است، )همان، ص 373( که به صورت شبیه سازي 
هر پدیده در حال پیاده شدن هستند. بودریار عقلانیت جدید را بر اساس متافیزیک 
کد شرح مي دهد. این متافیزیک به کمک کامپیوترها، علوم زیست شناسي جدید 
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و تحلیل هاي سیستمي پیچیده در حال  وارد شدن است. دولت، مقاومت، انقلاب 
و همه  مفاهیم سیاسي کلاسیک در حال تغییرند و غایت فلسفه  سیاسي به خوابي 
درون  ما  است.  نمادین  شدن  بازنمایي  حال  در  چیز  همه  است.  رفته  فرو   بزرگ 
سرمایه داري سایبرتیکي متوهمي به سر مي بریم که ویژگي آن گم کردن و تحریف 
نمادین واقعیت )سوررئالیسم( از یک سو، و سرکوب کنترلي دیجیتالي از سوي دیگر 
است. اکنون نسبیت کامل حاکم شده است. ما از روابط و فرآیندهاي پولي و صنعتي 
خشک عبور کرده ایم و به دوران شبیه سازي ژله اي مجازي یا مرگ واقعیت ها  وارد 
شده ایم. )بودریار، 1385: 485( همه چیز در حال تبدیل شدن به کد و نشانه است و این، 
اساساً فرآیندي سیاسي است. )همان، ص 459( همه چیز در حال پایان یافتن است. 
پایان کار یدي، پایان تولید، پایان اقتصاد سیاسي، پایان دیالکتیک دال و مدلول 
که انباشت معرفت و معنا در زنجیره  خطي گفتمان را تسهیل مي کند و در عین 
حال، پایان دیالکتیک ارزش و مصرف، پایان بعد خطي گفتمان، پایان بعد خطي 
کالا، پایان دوران کلاسیک و پایان دوران تولد. )همان، ص 460( با حاکم شدن کد و 
روبناي سلطه گر توهمي سرمایه داري به همراه مشروعیت بي طرف و خنثي علمي، 
ما شاهد همان روسپي خانه تعمیم یافته  سرمایه داري هستیم. روسپي خانه اي نه براي 
روسپي گري، بلکه براي جایگزیني و تبدیل متقابل. هیچ چیز باقي نمانده است؛ آنچه 
مانده عبارت است از: بي اعتنایي، سردي و افسون زدایي همراه با دولت، سیاست، 
امیال و ارضاهاي مجازي. ما مرده ایم و وضعیتي سرد، غریب و هراسناک ایجاد شده 
است. شرایط جدید به صورت  گذار از سه مرحله شکل گرفته است: دوران بدل سازي، 
الگوي غالب دوران کلاسیک از رنسانس تا انقلاب صنعتي؛ دوران تولید، الگوي غالب 
در دوران صنعتي و دوره  شبیه سازي که الگوي غالب در مرحله  کنوني است و تحت 
حاکمیت کد قرار دارد. )همان، ص 464( ذهن ریاضیاتي مبتني بر صفر و یک، سطح 
بازتولید مد، وسایل ارتباط جمعي، تبلیغات، اطلاعات و شبکه هاي ارتباطي را براي 
برج سرمایه در دست مي گیرد. جنبه رازآمیز نظام دو تایي صفر و یک که همه چیز 
از آن نشأت مي گیرد و نیز چنین است موقعیت نشانه در پایان دلالت ها. با DNA یا 
شبیه سازي کارکردي، هر انساني داراي کد و فرمول ژنتیکي قابل  شناسایي، کنترل 
و نظم بخشي در سیستم ریاضي سایبرتیکي مي شود که در حاکمیت علم جدید و 
در بازي بي پایان دال هاي بدون مدلول به سوي نمایشي نامشخص، در حرکت و 
شاید ایستاده)!( است. کد ژنتیکي به مثابه یک علم حساب ماکرومولکولي به وسیله  
نظام برنامه ریزي خرد و کلان بودجه PBS به حالت اندام وار و زیستي )اسپنسري( 
طرح ریزي مي شود. کد همه چیز را مي کشد: نسان،  ترقي و حتي خود تاریخ را. تمام 
فلسفه افلاطون تا مارکس بر عینیت حاکم بود، اما اکنون دیگر عینیتي وجود ندارد، 
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زیرا همه چیز قراردادي شده است و به گفته  نیچه، مرگ بر همه  فرضیه هایي که 
اعتقاد به جهان واقعي را مجاز دانسته اند. )همان، ص 472( ما در فضاي دیجیتالي، یک 
با  انکسارها و گرانش هاي کدبندي شده اش،  میدان مغناطیسي که قطب بندي هاي 
پاسخ  و  پرسش  )سلول  منفصله اش  واحدهاي  کوچک ترین  دائم  پیگیري  جریان 
و  سرگیجه  دوران  مي کنیم.  تجربه  است،  آمده  پدید  دلالت(  سیبرنتیک  اتم  یک 
ناپیش بیني تولیدشده  همه چیز شروع شده است. دنیاي تکثیر، توهم و تخیل هاي 
مفرط که تمام واقعیت را ماهواره اي کرده اند. )همان، ص 477( این عصر، عصر آینه ها و 
رمزگشایي در میدان مغناطیسي نشانه هاست. »سرگیجه اي دیوانه وار از نشانه هاي 
سلسله وار که نه بدلي دارند، نه تصعید نه ممکني و در حال تکرار خویش اند. چه 
را شبیه سازي مي کنند در کجا  اکنون آن  آنان  واقعیتي که  کسي خواهد گفت 
قرار دارد؟ آنها حتي دیگر چیزي را سرکوب نمي کنند. حتي روندهاي اولیه نیز 
نابود شده اند. جهان سرد دیجیتالي، جهان استعاره و کنایه را جذب مي کند. اصل 
 )479 )همان، ص  استیلا مي یابد.«  لذت  اصل  بر  نیز  و  واقعیت  اصل  بر  شبیه سازي 
بودریار همین نگاه پسا مدرن عصر اطلاعاتي را درباره آمریکا به عنوان پیشتاز عصر 
اطلاعات بسط مي دهد. )بودریار، 1384: 10( در ابتدا گویي که مي خواهد روش بازنمایي 
را نشان دهد، مي گوید: هشدار، اشیایي که در آینه مي بینید ممکن است نزدیک تر 
از آني باشند که به نظر مي رسند. او ادامه مي دهد: آمریکا تغییر جنسیت یافته است. 
هر خیالي در این کشور واقعیت دارد، از اتم تا ژن. همه چیز طبیعي است و نشانه ها 
مقدم بر آدمي اند. اینجا انسان بیابان بازگشت ناپذیر زمان را مي بیند. انسان ها تنها 
و بي اعتنا هستند و نیویورک  وارث تمام شهرهاست: آتن، اسکندریه و پرسپولیس. 
این جهاني است از ثروت، قدرت، خرفتي، بي اعتنایي، بیهودگي، پوچي و خشونت. 
جهان هم چنان خواب نیویورک را مي بیند، درست زماني که نیویورک بر آن حاکم 
است.  بي تاریخ، حالِ جریان دار  تحقق یافته  آرمان شهر  آمریکا،   )36 )همان، ص  است. 
رسانه ها در این شهر به  طور کامل به کار شبیه سازي و تولید انبوه نمادها مشغول اند. 
انسان تنها علت وجود جهان را نسخه تبلیغي در جهان دیگر مي داند. )همان، ص 45( 
آمریکا به عنوان آینده کشورها، صحنه فرهنگ سیري، بي اشتهایي، انزجار و وفور 
است که مدام و بي جهت به کار پس انداز و جیره بندي مشغول است. حتي اگر تمام 
انسان ها نابود شوند، تلویزیون به برنامه هایش ادامه خواهد داد. عملگرایي کامل تمام 
مدرنیته در آمریکا پیاده شده، و اروپا تنها نسخه اي بدلي و تقلیدي، از آن است. در 
آمریکا فقط انگاره ها اهمیت دارند و حکومت کردن به معناي تام کلمه نوعي تبلیغ 

است؛ زیرا همه چیز در جریان روزمره است، از جنسیت تا سیاست و مذهب. 
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را  مدرنیته  پسا  که  فرانسوي  رادیکال هاي  برعکس  جیمسون  فردریک 
شکست، گسست و مرگ مدرنیته )جنکس، 1385: 484( و فضایي پسا نیوتوني و 
پسا دارویني )همان، ص 489( قلمداد مي کردند، اعلام کرد پسا مدرنیته ادامه منطقي 
مدرنیسم  خصلت هاي  با  هم مرز  مدرنیسم  پست  است.  مدرنیته  تکامل یافته   و 
است. )جیمسون، 1385: 577( حاکم شدن تکنولوژي هاي جدید، )همان، ص 579( به هم ریزي 
زمان و مکان و جهش کوانتمي، )همان، ص 578( همه باعث تغییراتي شده اند. اما این 
تداوم سرمایه داري است و باید بر آن نام سرمایه داري متأخر گذاشت. )همان، ص 572( 
جیمسون در آمریکا سعي مي کند با شیوه هاي گوناگون مارکسیسم را زنده کند. 
او قرن نوزدهم را حاکم شدن رئالیسم، اوایل قرن بیستم را مدرنیسم و انتهایش را 
پست مدرنیسم مي داند. او ادبیات آدورنو و صنعت فرهنگي را مي گیرد و با استفاده 
مواد  را  او فرهنگ جدید   )53  :1386 )رابرتس،  نقد سرمایه داري مي پردازد.  به  آنها  از 
نحوي که  به  توده هاست،  و گوسفند سازي  رام سازي  مخدري مي داند که قصدش 
دیگر نه فکر کنند نه انقلاب. جیمسون نام دوره پس از 1980 را پست مدرنیسم یا 
منطق سرمایه داري متأخر مي گذارد. او این اصطلاح را از  مندل مي گیرد و مي گوید: 
در دوره جدید ما به لحاظ فرهنگي پدیده ها را تحلیل مي کنیم و نمي توانیم همه 
چیز را به عینیت اقتصادي در آوریم. پسا مدرنیسم گونه اي از هیجان مصرف گرایي، 
تقلید و شیزوفرني است. )همان، ص 169( او با تحلیلي لکاني، بیماري عصر مدرن را 
پارانویا و بیماري پسا مدرن را شیزوفرني مي نامد. در این دوره ما با احساسات مان 
بیگانه شده ایم و چون به شکل وحشتناکي در معرض دال هاي عجیب و غیر معمول 
به  فرهنگ مان  است.  عادي شده  برایمان  غیر عادي  چیز  هر  دیگر  گرفته ایم،  قرار 
شدت متکثر، نسبي، تقلیدي و بي مایه شده است. جیمسون اصطلاحات بودریار را 
مي گیرد و مي گوید: سرمایه داري غربي  از تولید کالا به تولید تصاویر رسیده است. 
نهایي  تصویر شکل  اکنون  است.  وانموده  چیز  همه  و  ندارد  وجود  واقعیتي  دیگر 
شيء شدگي است. )همان، ص 176( سرمایه داري متأخر دارد ضد خود عمل مي کند 
و ما شاهد انحطاط تمدني بزرگ هستیم و به طنز به آخرین لحظاتش مي خندیم. 
تاریخ هرگز کنار گذاشته نشده است، بلکه دوباره بازمي گردد و آنچه تکنولوژي هاي 
تحریف ساز اطلاعاتي براي ما کنار مي نهند، خود را به صورت هاي دیگر بر ما آشکار 
مي کنند. شاید به همین دلیل، ما احساس خوشبختي نمي کنیم، چون رابطه مان را 
با واقعیت از دست داده ایم و این بازگشت مداوم و رنجش آور ناخودآگاه مان است. 
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نتيجه گيري 
شاید در نظر ناقدان، پسا مدرن ها حرفي براي گفتن ندارند، چون مدام به نقد و بر 
هم زدن هر بنیاد مشغول اند. اما مگر مي شود آدمي بدون در نظر گرفتن واقعیت یا 
تصویري از حقیقت به نقادي بپردازد. نقد به معناي نابودي نیست بلکه بر اساس نوعي 
اعتقاد به نظم بهتر و شرایطي جز شرایط کنوني است که این رویکرد نمي تواند از 
بي اعتقادي و پوچ گرایي به وجود آمده باشد. پست مدرن ها نیز دغدغه بهتر زیستن 
و انساني  نگریستن را دارند، اما خسته تر از سایر متفکران مکاتب سیاسي اند و همین 
و  عمیق تر  را  نقدهایشان  و  رادیکال  را  زبانشان  بیشتر  رسیدن  آخر  به  و  خستگي 
پوچ تر مي نمایاند. پسا مدرنيسم از مدرنیته و خوش بیني بیش از حد آن مي گذرد و 
همین نگاه را به عصر اطلاعات مي کشاند و حتي رابطه  تکنولوژي اطلاعات و سیاست 
قرن  و حتي  و عصر صنعتي  مدرن  روزگار  مي گیرد.  نظریات خویش  بر  تأییدي  را 
بیستم روابط مکانیکي داشت که نقدهاي پسا مدرنیسم را که حالتي ذهني داشت 
برنمي تابید، اما عصر اطلاعات به علت ماهیت اندیشه اي و عدم قطیعت خویش بیشتر 

براي پسا مدرن ها جولانگاه نشان دادن حقانیت شان شده است. 
خود  براي  کردن  گیر  همین  اساس  بر  و  مي کند  گیر  ساختارها  در  بشر  اینکه 
روبناهاي جهاني و روایت هاي سعادتمند کلان مي ریزد و آن را به هر شیوه ممکن به 
نام حقیقت به خورد تمام بشر مي دهد. کار ندارد متن هاي دیگر، به حاشیه رفته ها 
و... چه مي گویند. پسا مدرنیسم مفاهیم ناقص و ناتوان بودن ذهن آدمي از شناخت، 
از  بسیاري  در  او  بودن  انقیاد  و  سلطه  تحت  و  آدمي  فکر  از  واقعیت  جهان  دوري 
ساختارهاي ریاکارانه و جبرگرایانه زندگي را در عصر اطلاعات به او نشان مي دهد که 
آیا برخلاف آنچه تبلیغ مي شود و به صورت اصل بدیهي زندگي ما پذیرفته شده است، 
رابطه تکنولوژي اطلاعات و سیاست باعث گسترش جامعه مدني مجازي، شهروندان 
دیپلماسي  و  مستقیم  دموکراسي  کارآمد،  الکترونیکي  دولت  جهاني،  الکترونیکي 
دیجیتالي شد یا اینکه دولت انضباطي قدرتمند، جامعه کنترلي سلطه گر، ساختار 
جبري تحت انقیاد، دموکراسي عددي به سر و ته و متافیزیک کدي را به وجود آورده 

است که در حال شبیه سازي هر امر انساني و غیر انساني است؟
210( که   :1385 )ملرز،  زیباشناسي محض  دغدغه هاي  از  فارغ  هم  مدرنیسم  پسا 
تکنولوژي را به صورت عکاسي، تصویر متحرک، ضبط صوت، فتوکپي، سي دي، 
لیزر )همان، ص 292( و در جهت بهره هاي فلسفي و سوررئالیستي، پوچ گرایي، تخیلي 
و همین طور التذاذ هنري مورد استفاده قرار مي دهد، حرف هاي بسیاري در سیاست 
دارد که با بزرگ کردن اثر تکنولوژي اطلاعات و واکاوي منطق دروني آن در قالب 

کد و متافیزیک عدد، به جوامع کنترلي و انضباطي و پسا مدرن مي رسد. 



شتم  -  پايیز  1389
ت /  سال سوم / شماره ه

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

118

منابع
  ـ اسلیتر، دن و فرن تونکیس، )1386(، جامعه بازار،  ترجمه حسین قاضیان، 

تهران: ني. 
امید  و  فرهادپور  مراد  خشونت،  ترجمه  و  قانون   ،)1386( جورجو  آگامبن،   ـ 
آقاي  آن،  مترجم  نوشته هاي  و  مقدمه  از  صبا؛  فرهنگ  تهران:  مهرگان، 

فرهادپور استفاده شده است. 
 ـ بودریار، ژان )1384(، آمریکا،  ترجمه عرفان ثابتي، تهران: ققنوس. 

 ـ بودریار، ژان )1385(، مبادله نمادین مرگ، برگرفته از کهون لارنس، متن هاي 
برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرن،  ترجمه عبدالکریم رشیدیان، ني، 1385. 
 ـ جنکس، چارلز )1385(، مرگ معماري مدرن، پست مدرنیسم چیست؟  ترجمه 
عبدالکریم رشیدیان، برگرفته از کهون لارنس، متن هاي برگزیده از مدرنیسم 

تا پست مدرن،  ترجمه عبدالکریم رشیدیان، ني، 1385.
متأخر،  ترجمه  سرمایه داري  فرهنگي  منطق   ،)1385( فردریک  جیمسون،   ـ 
عبدالکریم رشیدیان، برگرفته از کهون لارنس، متن هاي برگزیده از مدرنیسم 

تا پست مدرن،  ترجمه عبدالکریم رشیدیان، ني، 1385.
 ـ خوزه ارتگایي، گاست، )1385(، پدیده  ازدحام توده ها،  ترجمه حسین بشیریه، 
پست  تا  مدرنیسم  از  برگزیده  متن هاي  لارنس،  کهون  مقالات  از  برگرفته 

مدرن،  ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: ني. 
 ـ دلوز، ژیل و فیلیکس گوتاري، ضد ادیپ کاپیتالیسم و شیزوفرني،  ترجمه نیکو 
سرخوش و افشین جهاندیده، برگرفته از لارنس کهون، متن هاي برگزیده از 

مدرنیسم تا پست مدرن،  ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر ني. 
افشین جهاندیده،  و  نیکو سرخوش  فوکو،  ترجمه  الف(،   1386( ژیل،  دلوز،   ـ 

تهران: نشر ني. 
از  برگرفته  با دلوز(،   ـ دلوز، ژیل، )1386 ب(، کنترل و شدن )مصاحبه نگري 
بازگشت به آینده،  ترجمه رضا نجف زاده، تهران: ني.  ـ دلوز، ژیل، )1386 
ج(، پي نوشت بر جامعه  کنترلي، برگرفته از بازگشت به آینده،  ترجمه رضا 

نجف زاده، تهران: ني. 
 ـ رابرتس، آدام و فردریک جیمسون،  )1386(، ترجمه وحید ولي زاده، تهران: ني. 
خسرو  آن،  ترجمه  ناخشنودي هاي  و  تمدن   ،)1384( زیگموند،  فروید،    ـ 

همایون پور، تهران: امیرکبیر. 
  ـ فوکو، میشل و نیچه فروید )1381(، مارکس،  ترجمه افشین جهاندیده و نیکو 

سرخوش، تهران: هرمس. 



119

... 
ي/

غان
دام

ي 
الق

 خ
مد

 اح
کتر

/ د
م 

س
رنی

مد
سا 

ر پ
نظ

ز م
ت ا

عا
طلا

ر ا
عص

در 
ت 

اس
سی

مقاله  فولادوند،  عزت الله  عقل،  ترجمه  و  سیاست   ،)1377( میشل،  فوکو،   ـ 
برگرفته از عزت الله فولادوند، »خرد در سیاست«، تهران: خوارزمي. 

افشین  و  سرخوش  نیکو  تنبیه،  ترجمه  و  مراقبت   ،)1378( میشل،  فوکو،   ـ 
جهان دیده، تهران: ني. 

پزشکي،  دانش  دیرینه شناسي  کلینیک،  پیدایش   ،)1385( میشل،  فوکو،    ـ 
 ترجمه یحیي امامي، نشر نقش و نگار.

نوذري،  مدرن،  ترجمه حسینعلي  پست  وضعیت   ،)1380( فرانسوا،  لیوتار،    ـ 
تهران: گام نو. 

 ـ ملرز، آرتور )1385(، دموکراسي و هنر، مترجم شیراز علي معصومي، تهران: 
چشمه. 

 ـ نش، کیت و الن اسکات )1388(، راهنماي جامعه شناسي سیاسي )2جلد(، 
مترجمان محمد خضري...، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي. 

تهران:  سجودي،  فرزان  ابرساخت گرایي،  ترجمه   ،)1380( ریچارد  هارلند،   ـ 
انتشارات فرهنگ و هنر اسلامي. 

 ـ وبستر، فرانک )1380(، نظریه هاي جامعه  اطلاعاتي،  ترجمه اسماعیل قدیمي، 
قصیده سرا، 1380. 

 ـ یعقوبي، نورمحمد، )1385(، دولت الکترونیک: رویکرد مدیریتي، تهران: افکار. 


